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فارس - سینا شعبانخانی خواننده تیتراژ پایانی سریال »هست و نیست« به کارگردانی حسین سهیلی زاده شد. این مجموعه تلویزیونی 30 
قسمتی، قرار است از شنبه 14 بهمن روی آنتن شبکه دو سیما برود. فرهاد قائمیان، حمیدرضا پگاه، الهام پاوه نژاد، نگار عابدی و سیاوش 

خیرابی از جمله بازیگران این مجموعه هستند.

سینا شعبانخانی
 خواننده تیتراژ سریال »هست و نیست«

سه شنبه 10 بهمن 1396 . 12 جمادی الاول 1439 . شماره ۱۹746

...سینمای ایران
حواشی اکران »آن سوی ابرها« 

مهر - به گفته غلامرضا فرجی ســخنگوی شــورای صنفی 
نمایش، دو فیلم »بــدون تاریخ، بدون امضا« و »پشــت ابرها« 
از 25 بهمن اکران می شــوند. غلامرضا فرجی ســخنگوی 
شورای صنفی نمایش درباره خروجی جلسه امروز 9بهمن 
شــورا بیان کرد: »در جلســه امروز قرار شــد فیلم ســینمایی 
»بدون تاریخ، بدون امضا« ساخته وحید جلیلوند از تاریخ 25 
بهمن و بعد از سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در گروه 
قدس و فیلم سینمایی »پشت ابرها« ساخته مجید مجیدی در 
همین تاریخ در گروه سینمایی کوروش به نمایش در بیاید.« 
وی درباره اکران فیلم »پشــت ابرها« گفت: »طبق آیین نامه، 
هر فیلمی که پروانه نمایش دارد و با سرگروه ها قرارداد بسته 
است، شورا موظف است قرارداد آن را ثبت کند نکته دیگر این 
است که اگر این فیلم ها کف فروش خود را حفظ کند ممکن 
اســت به اکران نوروزی هم برســد.« فرجی در پایــان درباره 
تدوین آیین نامه جدید شورا برای اکران سال 97 اظهار کرد: 
»هنوز تصمیمی برای این امر نگرفته ایم.« با این حساب، اکران 
فیلم ســینمایی »من یک ایرانی ام« که قرار بــود پس از »خانه 
کاغذی« در گروه سینمایی کوروش نمایش داده شود، منتفی 
است. ســاعتی پس از جلسه دیروز شــورای صنفی نمایش و 
اعلام رسمی اکران »آن سوی ابرها«، ویدئویی از احمد نجفی 
بازیگر سینما و تهیه کننده »من یک ایرانی ام« منتشر شد که 
طبق ادعای سینما دیلی، در راهروهای وزارت ارشاد گرفته 
شــده بود و در آن، نجفی به حــذف فیلمش از چرخــه اکران 
اعتراض می کرد. او در این ویدئو، شــورای صنفی نمایش را 
»ظالم« و »غیرقانونی« خوانده بود و خواهان تعطیلی آن شده 
بود. حتی رسانه نقد سینما، از اعتصاب غذای این بازیگر خبر 

داده است.

...جشنواره فجر
معرفی نامزدهای مسابقه تبلیغات جشنواره فجر

داوران  هــیــئــت   - فــــارس 
تبلیغات  مــســابــقــه  ــش  ــخ ب
سی وششمین جشنواره فیلم 
این  نامزدهای  اسامی  فجر 
عکس،  رشته  ســه  در  بخش 
پوستر و تیزر و آنونس را اعلام 
کرد. ابراهیم حقیقی، طا ها 
ذاکــر، ســیــف ا... صمدیان، 
میثم  و  عبدالوهاب  سپیده 
مولایی اعضای هیئت داوران 
تبلیغات  مــســابــقــه  ــش  ــخ ب
ســی وشــشــمــیــن جــشــنــواره 
فیلم فجر، اسامی نامزدهای 
رشته های مختلف این بخش 

را اعلام کردند.
عــــکــــس،  ــش  ــ ــ ــخ ــ ــ ب در 

سیدعبدالحسین نواب موسوی برای »تیک آف«، جواد 
جلالی برای »پریناز«، علی نیک رفتار برای »زادبوم« و 
امید صالحی برای »مالاریا« نامزد شدند. همچنین 

ــرای  ــان رضـــــــازاده بـ ــسـ احـ
»آوانتاژ«، محمد روح الامین 
ــواب«، حامد  ــ بـــرای »رگ خ
مسعودی فر بــرای »ماحی«، 
احسان برآبادی برای »نگار« 
ــک یـــادگـــاریـــان بــرای  ــاب و ب
ــوم« نــامــزدهــای بخش  ــج »ه
پوستر این جشنواره شدند. 
ــیــزر و  ــزد بــخــش ت ــام چــهــار ن
آنونس نیز محمد زمانی برای 
کریم  محک«،  »بنیان گذار 
مهرآبادی برای »بیست ویک 
روز بعد«، مسعود رفیع زاده 
برای »خفه گی« و امیرشیبان 
ــرای »رگ خــواب«  خاقانی ب
بخش  هستند.برگزیدگان 
مسابقه تبلیغات سی وششمین جشنواره فیلم فجر، 
پنج شنبه 12 بهمن در افتتاحیه این دوره از جشنواره 

معرفی خواهند شد.

...سینمای جهان
اسپیلبرگ به سراغ »ایندیانا جونز 5« می رود

مهر - استیون اسپیلبرگ که جدیدترین فیلمش با عنوان 
»پست« در میان نامزدهای بهترین فیلم سال اسکار 2018 
جای دارد، بار دیگر شخصیت هریسون فورد را به پرده های 
ســینما بازمی گرداند. قســمت پنجــم مجموعه فیلم های 
»ایندیانــا جونز« قــرار اســت ســال 2020 روی پرده های 
نقره ای برود و تولید آن در سال 2019 شروع می شود. این 
پروژه هنوز عنوان ندارد و علاقه مندان منتظرند ببینند این 
فیلم قبل از پروژه موزیکال اسپیلبرگ از راه می رسد یا پس از 
آن؟ در حالی که پیشــتر مطرح شده بود اســپیلبرگ قصد 
دارد به بازسازی »داستان وست ساید« بپردازد، گفته شده، 

ساخت این فیلم پس از »ایندیانا جونز« صورت می گیرد.

سینما و تلویزیون

 دیالوگ های تکراری

یکــی از مشــکلات مهــم »ســایه بان« که 1
باعث طولانی شدن بیش از حد آن شده 
بــود، دیالوگ نویســی آن بــود. بــه طور 
کلی بازیگران این ســریال اگر در جهان 
واقعی، آدم های عادی و اطرافیان ما بودند، شــاید در روز 
بارها به ایشــان تذکر می دادیم که »خــب فهمیدم، حرف 
اصلیتو بگو!« . اســتفاده از تکرار در گفتار شخصیت های 
سریال، اولا باعث ملال آور شدن مجموعه برای مخاطب 
و طولانی شدن قســمت های آن شــد؛ به طوری که تقریبا 
در تمــام گفت وگوهــای دونفــره، هــر یــک از کاراکترهــا 
حرفش را با کلی مقدمه چینی شــروع می کــرد و با به کار 
بردن مثال های پرتعداد حوصله مخاطبش را سرمی برد. 
موضوع دیالوگ های تکراری از ســوی دیگــر باعث ایجاد 
ضعــف بزرگ تــری در مجموعــه شــد و آن تبدیــل شــدن 
برخی کاراکترهای مکمل به تیپ بود. شــخصیت ناصر با 
بازی کامران تفتی، از قســمت اول تا زمان متحول شدن 
ناگهانی اش در اواخر داســتان، تقریبا یک سری دیالوگ 
تکراری را در تمام قســمت ها بــه زبان مــی آورد که محور 
تمام آن ها انتقاد از سعید و تلاش برای جدا شدن نسترن 
از او بود. ایده ای که بــه طور متوســط 3-4 دقیقه از همه 
قسمت های ســریال را به خودش اختصاص داده بود و با 
کلمات و جملات مختلف، موضع او را بازگو می کرد. پدر 
سعید هم یک تیپ از پیرمردی خردمند و مهربان و کم توقع 
بود که حرف های محبت آمیز و نصیحت گرانه اش را مدام 
تکــرار می کــرد. از این مــوارد در »ســایه بان« زیــاد وجود 

داشت.

 شخصیت های قابل حذف

»سایه بان« هم مثل هر سریال دیگری از 2
نقش های اصلی، مکمل و فرعی تشکیل 
شــده بود. نقش های اصلی که سرجای 
خودشــان بودند؛ امــا به نظر می رســید 
برخــی نقش هــای مکمــل می توانســتند فرعی باشــند. 
چند نقش فرعــی هم به طــور کامــل قابل حــذف بودند. 
البته که سلیقه نویســندگان مجموعه کاملا قابل احترام 
است؛ اما بیایید ســریال را بدون چند کاراکتر تصور کنیم 
تا موضوع روشــن تر شود. از میان شــخصیت های مکمل 
ســریال، حضور بازیگر بزرگــی مانند امین تــارخ در نقش 
پدر آرمان کامــا بی جا بود. چرا که ایــن نقش پیچیدگی 
خاصی نداشت و نقش مشــابهش یعنی مادر آرمان را یک 
بازیگر کاملا معمولی بر عهده گرفته بود. به نظر می رسد از 
آن جا که چنین بازیگر بزرگی این نقش را پذیرفته، عوامل 
»سایه بان« تصمیم گرفتند بدون دلیل خاصی این نقش را 
پررنگ کنند تا بازی تارخ به چشم بیاید؛ درحالی که عملا 
این کار به کیفیت کلی سریال لطمه زد. دیگر مورد عجیب، 
کاراکتر نیره خانم با بازی رویا تیموریان بود. در برهه ای از 
قصه کســی باید می آمد که از ســعید کلاهبرداری کند تا 
رفاقت او با سهراب محک بخورد. نقشی که رویا تیموریان 
بازی می کرد، مادر همان آقای کلاهبردار یعنی »قربان« 
بــود. حالا فــرض کنید کــه اصلا مــادر کلاهبــردار وجود 
خارجی نداشت. اگر در یک سکانس سعید مثلا می گفت: 
»به قربان بــه خاطر شــناختی کــه از مــادر خدابیامرزش 
داشتم، اعتماد کردم«، مشکلی پیش می آمد؟ نقش های 
فرعی قابل حدف هم که تا دلتان بخواهد در این مجموعه 

مهم ترین دلایل طولانی شدن سریال »سایه بان«

آب بستن!

وجود داشت. یکی دو کارگر کارگاه، دختری که حمید )برادر 
سعید( عاشقش شد، زنی که کار خیر می کند با بازی کمند 
امیرسلیمانی، همسر ناصر، دختردایی آرمان، خانواده آقای 
صبایی و... همگی نقش هایی بودند که می توانستند یا کلا 
نباشند یا حضورشان به یک چهارم آن چه هست کاهش یابد. 
حتی نامزد کمرنگ سهراب هم می توانست کلا حذف شود و 

اگر او کلا مجرد بود، بازهم مشکلی پیش نمی آمد.

 ورود و خروج سکانس ها

یکــی از مــواردی کــه باعث طولانی شــدن 3
»ســایه بان« شــد، آغــاز و پایان ســکانس ها 
بود. در الگوی کلی این مجموعه تلویزیونی 
دیالوگ محور، اگر وظیفه یک سکانس این 
بود کــه در آن مثلا کاراکتر ســعید فلان مطلب را بــه کاراکتر 
نسترن بگوید، در بیش از 90 درصد موارد 30 تا 60 ثانیه قبل 
از شروع این دیالوگ به تصویر کشیده می شــد. این اتفاق در 
طول سریال بارها و بارها در کارگاه مبل سازی به عنوان یکی 
از لوکیشن های اصلی مجموعه، به این ترتیب رخ داد که مثلا 
30 ثانیه سهراب در حال کار کردن نشان داده می شد، بعد یک 
نفر می آمد و حرفش را می زد. همچنین در این لوکیشن که از 
در ورودی اش تا محلی که عموما اتفاقات در آن جا رخ می داد، 
حدود 20 متر فاصله بود، معمولا هربار بیننده منتظر می ماند 
تا یک نفر در را باز و این مســیر را پیاده طی کند و پس از ســام 
و احوال پرســی حرفش را بزند. این نمایش اضافی مربوط به 
نیمه اول ســریال بود. در نیمه دوم اما گفت وگوهای نامرتبط 
هم در ورودی و خروجی سکانس ها قرار می گرفت که بخش 
عمده ای از آن ها ابدا ربطی به شــخصیت پردازی نداشــتند. 
مثلا آرمان به سارا زنگ می زد و او می گفت صبر کن تا به حیاط 
بروم. بعد بیننده منتظر می ماند تا خانم جایشان را عوض کنند و 
پس از عذرخواهی حرفشان را بزنند. یا مثلا اگر قرار بود نسترن 

پس از حدود 35 قسمت و در حالی که بیننده کاملا شخصیتش 
را می شناسد، بفهمد که سعید خانه را به بنگاه سپرده و از این 
موضوع شوکه شود، نسترن در حال غذا پختن به پدرشوهرش 
زنگ می زد، از او می پرســید که چه غذایــی برایش بپزد و این 
مکالمه بیش از یک دقیقه طول می کشید! سپس زنگ به صدا 
درمی آمد و تازه موضوع اصلی مطرح می شد. این رویکرد که 
نمونه های پرتعدادی از آن در »سایه بان« وجود داشت، در نیمه 
دوم این مجموعه و در اوج حساســیت داستان، حسابی توی 
ذوق مخاطب زد و باعث کلافگی بیننده و طولانی شدن بیش 

از حد مجموعه شد.

 تصاویر بالیوودی

تصاویر بــدون دیالوگ همراه با موســیقی و 4
اسلوموشــن های کشــدار، از دیگر مواردی 
بود که مخاطب »سایه بان« را به شدت دلزده 
کرد. نیمکت کنار حیاط خانه سهراب را به یاد 
بیاورید. به طور متوسط یک دقیقه از هر قسمت، یکی از اعضای 
خانواده را غرق در فکر روی همان نیمکت و خیره به نقطه ای 
نشان می داد. بیننده هم مجبور بود با گوش دادن به موسیقی، 
منتظر نتیجه افکار کاراکترها بماند. این سبک نامناسب ایجاد 
تعلیق در داســتان تا حدی قابل اغماض بود؛ اما اضافه شدن 
اسلوموشن های بی دلیل و کلیشه ای، کاملا کیفیت مجموعه 
را تحت الشعاع قرار داد. وقتی کار ساخت مبل های سفارشی 
برای قرارداد جدید به پایان رسید، کارگران کارگاه از مبلی که 
خودشان ساخته بودند، برای خودشــان پرده برداری کردند 
و بیش از چهار دقیقه با پاشیدن چیزهایی شبیه پر بالشت در 
هوا به نشانه شــادی دور خودشــان چرخیدند و یکدیگر را در 
آغوش کشــیدند! همین اتفاق چند قســمت قبل و زمانی که 
آقای صبایی مســئولیت کارگاه را به مدت یک ماه به سهراب 
سپرد هم رخ داد. پرسه های آرمان در گرجستان و کلی تصاویر 

کلیشه ای و اسلوموشن های بی دلیل دیگر، همگی مواردی 
بود که می توانســت حذف شــود یا به حداقل برسد تا حوصله 

مخاطب سر نرود.

 داستان های بیش از حد فرعی

درســت اســت که هر ســریالی از یک خط 5
اصلــی و چندین داســتان فرعی تشــکیل 
می شــود؛ امــا تمــام داســتان های فرعی 
هــم بالاخره بایــد یــک ربطی بــه ماجرای 
اصلی داشته باشــند یا حداقل کمکی به شخصیت پردازی 
کاراکترهــا بکننــد. »ســایه بان« اما پــر بود از داســتان های 
فرعی بی دلیلی که می توانســتند نباشــند. از همان اوایل، 
وقتی قرار بود بیننده بفهمد که سعید و سهراب با هم رفاقت 
ریشه داری دارند و ســهراب هم روی پدرش حساس است، 
یک خرده داستان 2-3 قسمتی و یک کاراکتر اضافی ایجاد 
شد که سهراب به خاطر حساس بودن روی پدرش او را کتک 
بزند و بعد سعید برای دوستش رضایت بگیرد. همین اتفاق 
هر چند قســمت یک بار تکرار می شد. پسر کوچک خانواده 
سهراب یک مدت رفت سراغ شغل شــرخری و بعد به خاطر 
این که کارفرما از او خواسته بود که اجناس یکی از بدهکاران 
را بــدزدد، بی خیال شــد. شــغلی کــه اصــا کارفرمایش را 
ندیدیم و نفهمیدیم چه نیازی به این خرده داســتان بود؟ از 
این موارد شــاید بیش از 10 نمونه در ســریال وجود داشت 
که نمونه هــای نیمــه دوم مجموعــه کاملا غیرقابــل توجیه 
هستند؛ زیرا وقتی مخاطب حدود 30 قسمت با کاراکترها 
زندگی کرده، دیگر معنا ندارد که برای شــخصیت پردازی، 
داســتان فرعی اضافه شود. در مجموع »ســایه بان« سریال 
متوسطی بود که با یک ادیت ساده و حذف 10-15 قسمت 
از بخش های اضافی اش می توانست به یک مجموعه بسیار 

خوب تبدیل شود.

محمد عنبرسوز- سریال »سایه بان« ساخته برادران محمودی هفته گذشته پس از 50 قسمت به کار خود پایان 
داد و در مجموع تا حد زیادی نظر مساعد مردم را جلب کرد. الگوبرداری سریال سازان ایرانی از سریال های 
روز دنیا در ســال های اخیر، از اتفاقات مثبت تلویزیون ایران بوده که در مجموع باعث شــد »سایه بان« هم 
نسبت به تولیدات سال های قبل به استانداردهای جهانی نزدیک تر شــود. مهم تر از همه این که سریال، 
اوج و فرودهای متنوعی داشت و هیچ وقت دســتش را به طور کامل برای مخاطب رو نمی کرد؛ به طوری که 
بارها موضوع اصلی و نگرانی عمده مخاطب دستخوش تغییر می شد و تعلیق های جذابی به وجود می آمد. 
کاراکترها هم به دنیای واقعی شبیه تر بودند. درست مثل سریال های بین المللی که مخاطب از قبل نمی تواند 
واکنش های کاراکترها را پیش بینی کند در »سایه بان« هم مثلا تغییر رویه های سهراب پس از اتفاق دزدی 
جهیزیه و اشتباه سعید در گرفتن خانه به جای ادای قرضش، باعث غافلگیری بیننده و افزایش کلاس کار شد. 
با این حال »سایه بان« زیادی طولانی شد و در یکی دو برهه می توانست در یک سوم زمان موجود، تکلیف را 
روشن کند. شاید اگر این مجموعه 10 قسمت کمتر داشت، امروز یکی از بهترین سریال های سال های اخیر 
تلویزیون بود. در این مطلب به مهم ترین نقطه ضعف »سایه بان« یعنی طولانی شدن بی دلیل اش می پردازیم.


